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نمایی از مقاومت‌های مردمی قبل از سقوط خرمشهر / منبع: گزارش تصویری پژوهشکده تاریخ معاصر

ایستاده  در خرمشهر
 بررسی سه اثر در حوزه ادبیات دفاع مقدس از قاسمعلی فراست

 اثر هنـــری معمولاً، و نه همیشـــه، بازتاب و 
تأثیر رویدادهایی اســـت کـــه در جامعه به 
وقـــوع می‌پیوندنـــد. ایـــن رویداد هـــر قدر 
عظیم‌تـــر و عمیق‌تـــر، بـــه همـــان نســـبت 
هنرمنـــد را بیشـــتر متأثـــر می‌کنـــد. چنین 
تأثیری باعث می‌شـــود نویســـنده، شـــاعر، 
نقاش، موزیســـین و... دســـت به کار شود 
تا تأثیـــری را که در جان او نشســـته بازتاب 
دهـــد. یکـــی از رویدادهایـــی کـــه پـــس از 
دهه‌هـــا )از ســـال ۵۹( هنوز از یـــاد نرفته و 
نمی‌رود، جنگ ۸ ســـاله عـــراق علیه ایران 
اســـت. جنگی که بازتابش هـــم در ادبیات 
مشـــهود اســـت هم هنرهـــای نمایشـــی و 

. و...  تجسمی 
فداکاری‌هـــای خالصانه‌ای کـــه در این نبرد 
از نزدیـــک مشـــاهده کـــردم، درس‌هایـــی 
بـــود و هســـت که هنـــوز نـــه از ذهـــن من 
و امثـــال منـــی کـــه در آن واقعـــه حضـــور 
داشـــتیم رفتـــه و نـــه خواهـــد رفـــت. آن 
وقایـــع جان‌نثاری‌هایـــی بـــه یـــاد ماندنی 
و درس‌آمـــوز بـــود و هنـــوز هـــم هســـت. 
خوشبختانه قســـمتی از این ایثارگری‌ها در 
آثار هنـــری مربوط به جنـــگ ثبت و ضبط 
شـــده و همچنـــان خواندنـــی و تماشـــایی 
اســـت. تا اواخر جنگ هر داســـتانی منتشر 
می‌شـــد، همه متأثر از واقعیت و برخاسته 
از »جان« و »آن« نویســـنده بـــود. بی‌اینکه 
کســـی یـــا مرکـــز و نهـــادی بـــه نویســـنده 
ســـفارش دهـــد چنیـــن بنویس یـــا چنان 
ننویـــس. بعـــد از جنـــگ برخـــی نهادها و 
گروه‌هایی شـــکل گرفتند که نگاه‌شـــان به 
جنـــگ بعضاً ســـویه‌های سفارشی‌نویســـی 
داشـــت و تمایـــل داشـــتند ادبیـــات جنگ 
به‌گونه‌ای رقـــم بخورد که بـــا نگاهی خاص 

همگون باشـــد. 

کتـــاب »نخل‌هـــای بی‌ســـر« رمانی اســـت 
کامـــاً از دل برآمده. اولیـــن جرقه کتاب با 
صحبـــت و دیـــدار آوارگان جنگ خرمشـــهر 
در ذهنـــم زده شـــد. مـــن در حـــوزه هنری 
مســـئول بخـــش داستان‌نویســـی بـــودم. 
آوارگان جنـــگ به شـــهرهای مختلف راهی 
می‌شدند. ناصر حاجی‌شـــاه به حوزه آمد و 
این دیدار باعث نوشـــتن رمـــان »نخل‌های 
بی‌ســـر« شـــد. مدت‌ها بـــا ایشـــان و بقیه 
آوارگان جنگـــی دیدار و گفت‌وگو داشـــتم. 
نتیجه این گفت‌وشـــنودها منجر به نوشتن 
« شـــد. ولـــی  کتـــاب »نخل‌هـــای بی‌ســـر
وســـط رمان دیدم ایـــن گفت‌وگوهـــا کافی 
نیســـت باید رفت و جنگ را از نزدیک دید. 
نوشـــته حرفه‌ای و جذاب نوشـــته‌ای است 
که وقایع مربـــوط به داســـتان را از نزدیک 
مشـــاهده، لمس و تجربه کنی. ناچار راهی 
خرمشهر شـــدم. وقایع مختلف جنگ را از 
نزدیک مشـــاهده و تجربه کردم. ســـه سفر 
طولانـــی بـــه منطقه رفتـــم. وقتـــی وقایع را 
از نزدیـــک دیدم کلاً داســـتان اولیـــه را کنار 
گذاشـــتم. وقایعی دیدم که با آنچه شنیده 
بودم بســـیار متفاوت بود. داســـتان را از نو 

شـــروع کردم.
بعـــد از مشـــاهدات و تجربه‌هـــای جدیـــد، 
کتـــاب را برای چاپ ارائه دادم. حروفچینی 
تمـــام شـــده بود کـــه برادرم شـــهید شـــد. 
رفتـــم کتـــاب را از ناشـــر بگیـــرم تـــا حس 
جدیدی را که از شـــهادت برادرم در جنگ 
بـــه مـــن دســـت داده در کتـــاب بازآفرینی 
کنم، اما ناشـــر قبـــول نکرد. گفـــت هزینه 
گفتـــم  نیـــز  مـــن  نمی‌شـــود.  و  کـــرده‌ام 
هزینـــه‌اش را خـــودم پرداخـــت می‌کنـــم 
چون حســـی که از شـــهادت برادرم به من 
دســـت داده بایـــد در این اثـــر بگنجد. این 
را که شـــنید قبـــول کرد که بـــدون دریافت 
هیچ مبلغی کتاب بازنویســـی شـــود. کتاب 
بـــه مرحلـــه چـــاپ رســـیده بود کـــه چهل 
روز بعـــد برادر دیگرم شـــهید شـــد. دوباره 
خواســـتم کتاب را پـــس بگیرم تـــا حس و 
حـــال جدیـــدم را در »نخل‌هـــای بی‌ســـر« 
بگنجانم. ناشـــر این بار ســـر بـــاز زد. گفت 
هزینـــه تصحیح قبلـــی را نگرفتـــم ولی این 
بـــار قبـــول نمی‌کنـــم. گفتم هزینـــه‌اش با 
مـــن. موضوع شـــهادت برادر دیگـــرم را که 
شـــنید باز قبـــول کرد کـــه بـــدون دریافت 

مبلغـــی کتاب را چـــاپ کند.

غزل رضایی‌ثانی
گروه کتاب

ادبیات مقاومت

روایتـــی متفـــاوت از جنـــگ و دفـــاع مقـــدس 
می‌توانـــد در میان ســـایر آثار ادبی ایـــن حوزه، 
مثـــل یـــک نخـــل بلندقامـــت در دل صحـــرا، 
قـــد علـــم کنـــد و خـــودی نشـــان دهـــد. رمان 
»نخل‌های بی‌ســـر« از این جهـــت در میان آثار 
ادبیات پایداری برجســـته می‌شـــود که به گفته 
فریدون عموزاده خلیلی، بازتابی از شـــخصیت 
خـــود نویســـنده کتـــاب، قاســـمعلی فراســـت، 
اســـت. فراســـت این کتاب را در ۲۳ سالگی، با 
مشـــاهده نخل‌های ســـوخته خوزســـتان، ورق 
بـــه ورق در دل و ذهن خود پـــرورش داد و بارها 
و بارهـــا آن را بازنویســـی کرد. برادر فراســـت در 
جنـــگ ۸ ســـاله بـــه شـــهادت رســـید و ردپـــای 
این فقـــدان عمیق، در ســـطرهای داســـتان او 

. ست ا پید
قاسمعلی فراســـت نویسنده‌ای است که نامش 
با آثار حوزه انقلاب و دفـــاع مقدس گره خورده 
اســـت. او که به گفته خودش کارش را با شـــعر 
آغـــاز کرده، بعدهـــا تصمیم گرفت پـــا به دنیای 
داســـتان و نویســـندگی بگذارد و راهی تازه را در 
نثر امتحان کند. او آثـــار متعددی با موضوعاتی 
چون دیـــن، دفاع مقدس و مســـائل اجتماعی 
در کارنامه خود دارد؛ گنجینه‌ای از نوشـــته‌های 
متنوع که هر یک گوشـــه‌ای از دغدغه‌های این 

نویســـنده پرکار را نشان می‌دهد.
کتـــاب »نخل‌های بی‌ســـر« کـــه چاپ تـــازه آن 
از ســـوی انتشـــارات نیلوفـــر منتشـــر شـــده، با 
دلشـــوره‌های مـــادری بـــرای فرزندانـــش آغـــاز 
می‌شود. مادری که با گذشـــت ساعات طولانی 
از شـــب، هنوز منتظر بازگشـــت پسرانش ناصر 
و حســـین و دخترش شهناز اســـت و چشمان 
نگرانش به در دوخته شـــده. خانه در ســـکوتی 
ســـنگین فرو رفتـــه و دل مـــادر بـــه گمان‌های 
گوناگون مشـــغول اســـت. زمانی که ســـرانجام 
ناصر بـــه خانه برمی‌گـــردد، مادر او را با شـــتاب 
و سراســـیمه در آغـــوش می‌کشـــد، امـــا ناصـــر 
حامـــل خبری اســـت که اصل داســـتان بر مدار 

آن می‌گـــذرد؛ او مـــادر را از شـــروع حمله عراق 
به ایـــران باخبـــر می‌کنـــد و این خبـــر، آرامش 

خانـــواده را برهـــم می‌زند.
ایـــن کتـــاب درباره زندگـــی یک خانواده شـــش 

نفره شامل؛ پدر و مادر 
و فرزندان‌شـــان ناصر، 
حسین، شهناز و هاجر 
اســـت. ناصر به عنوان 
پســـر ارشـــد خانـــواده 
تلاش دارد بـــرای اینکه 
خانـــواده‌اش از گزنـــد 
موشـــک‌های دشـــمن 
در امان بماننـــد، آنها را 
به نقطـــه‌ای کـــه از مرز 
فاصله دارد بفرستد، اما 
با مقاومت سرســـختانه 
اعضای خانواده روبه‌رو 

. د می‌شو
 داستان از ابتدای روزهای 
نخســـت جنگ شـــروع 
می‌شـــود؛ خبـــری ناگوار 
کـــه فرزندان خانـــواده با 
شـــروع جنگ بـــه خانه 
صیـــف  تو  ، نـــد می‌بر

کشـــته‌ها و زخمی‌ها و شـــکافته شـــدن قلب‌ها و 
حنجره‌ها، از کشـــته شـــدن بیـــش از ده‌ها نفر در 
همان روز نخســـت حمله عراق بـــه ایران حکایت 
دارد؛ تصویری تلـــخ از آغاز فاجعه‌ای کـــه قرار بود 

ســـال‌ها خـــاک ایـــن دیـــار را در خود بســـوزاند.
مادر که دل به زندگی ســـاده و خانه قدیمی‌اش 
بســـته، راضی به دل کندن از خانه و فرزندانش 
نیست و با هر بخشـــی از وجودش در برابر این 
جدایـــی می‌ایســـتد. اما پـــدر و مادر بـــه همراه 
دختران‌شان، در نهایت شـــهر را ترک می‌کنند 
و بـــه جایـــی امن‌تـــر می‌رونـــد. بـــا ایـــن حال، 
ناصـــر و حســـین در خانـــه می‌ماننـــد؛ خانه‌ای 
که هـــم نماد یـــک خانواده شـــش نفره اســـت 
و هـــم نماد ایرانـــی که فرزندانش بـــرای دفاع از 
مـــرز و بومش، جان گرانبهای خـــود را در طبق 

اخـــاص می‌گذارند.
کتـــاب روایتـــی از یـــک مقاومت تمام‌عیـــار در 
خانـــواده‌ای اســـت کـــه بیـــرق آن در دســـتان 
مـــادر اســـت؛ مـــادری کـــه گرچه جســـمش از 
شـــهر کوچ کرده، امـــا روحش همـــراه فرزندان 

باقـــی مانده. یک مـــادر جنوبـــی، همانند تمام 
مـــادران، جانش به جان فرزندانش بند اســـت 
و در هیاهـــوی جنـــگ، ذره‌ای از یـــاد آنان غافل 
نمی‌شـــود. نویســـنده کتـــاب در ادامـــه روایـــت 
می‌کنـــد کـــه هر کـــدام از 
ایـــن دو برادر بـــه گروهی 
در شـــهر می‌پیوندنـــد تـــا 
ز  ا  - ســـاحی  ننـــد  ا بتو
تفنـــگ گرفته تـــا کوکتل 
مولوتـــف - را فراهم کنند. 
اینجـــا نویســـنده صحنـــه 
جدایـــی دو بـــرادر را در 
بحبوحه جنـــگ به تصویر 
می‌کشـــد؛ جدایی‌ای که 
بیشتر از یک خداحافظی 
معمولی است و مشخص 
نیست دوبرادر دوباره چه 
زمانی فرصت دیـــدار هم 
را دارند. فراســـت در ادامه 
از تلاش‌هـــای ناصـــر برای 
یافتن اســـلحه می‌گوید؛ 
اســـلحه‌ای که شـــاید تنها 
نقطه امید او برای دفاع از 
شـــهر در دل آن شب‌های 

تاریک اســـت.
ناصـــر تصمیـــم قطعـــی خـــود را می‌گیـــرد و به 
گروه‌هـــای مقاومت مردمـــی و نیروهای مدافع 
شـــهر می‌پیونـــدد. او در کنار گروه شـــهید رضا 
دشـــتی و همرزمانـــی چـــون صالـــح موســـوی 
و حضـــور نام‌هایـــی چـــون محمـــد جهـــان‌آرا 
قـــرار می‌گیـــرد. کتـــاب »نخل‌هـــای بی‌ســـر« 
از مقاومـــت جوانانـــی می‌گویـــد که بـــا کوکتل 
مولوتف و اســـلحه در برابـــر تانک‌های زره‌پوش 
می‌ایســـتند و نشـــان می‌دهد این جوانان غیور 
چگونه با دست خالی، خرمشـــهر اشغال شده 
را از دســـت دشـــمن پس می‌گیرند. حماسه‌ای 
که کمتر کســـی بـــاور می‌کـــرد ســـربازان بدون 

ســـاح بتوانند رقـــم بزنند.
نویسنده سعی دارد شـــهری را به تصویر بکشد 
کـــه در آن مردم از هر قشـــر و گروهـــی، به هر 
نحـــوی کـــه می‌تواننـــد پـــای کار می‌ایســـتند؛ 
از جوانـــی کـــه کار بـــا اســـلحه را نمی‌دانـــد و 
حتی ســـربازی نرفتـــه، تا پیرزنی کـــه در میانه 
خیابـــان، قابلمـــه بزرگی از ســـیب‌زمینی‌های 

گلاب خانم
  نویسنده: قاسمعلی فراست

 انتشارات: قدیانی
 تعداد صفحات: 264 صفحه

 قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

 فصل جوانی
  نویسنده: قاسمعلی فراست

 انتشارات: انتشارات علمی و فرهنگی
 تعداد صفحات: ۲۵۶ صفحه

 قیمت: ۱۷۲۵۰۰ تومان

رمانی برآمده از دل

نخل‌های بی‌سر
  نویسنده: قاسمعلی فراست

 انتشارات: نیلوفر
 تعداد صفحات: 195 صفحه

 قیمت: ۱۷۵۵۰۰ تومان

پخته گذاشـــته و بـــرای جوانانی که در شـــهر 
مانده‌انـــد، غـــذا آمـــاده می‌کنـــد. همـــه بـــه 
ســـهم خـــود ســـربازند؛ گویی هر دســـتی که 
اســـلحه به دســـت گرفته، ســـنگی بـــر دیوار 
دفاع از شـــهر گذاشـــته اســـت. ایـــن تصویر، 
چهره مردمی را نشـــان می‌دهد که با دســـت 
خالـــی امـــا دلـــی آکنـــده از عشـــق، در برابر 

می‌ایســـتند. تجاوز 
نویســـنده روایـــت می‌کند دشـــمن تـــا نزدیکی 
شـــلمچه آمده و همه جا بوی باروت و خاکستر 
گرفتـــه، اما ناصـــر بی‌خبـــر از خانـــواده‌اش به 
کار خـــود ادامه می‌دهـــد. او ناگهـــان در میان 
جمعیت، گروهی از زنان را می‌بیند که اســـلحه 
به دســـت گرفته‌اند؛ این جمعیت توجه‌اش را 
جلب می‌کند و پیش می‌آیـــد، تا اینکه ناگهان 
خواهـــرش شـــهناز را در میـــان آنـــان می‌بیند. 
شـــهناز نیز همچون برادرش برای دفاع از شهر 
در آنجـــا مانده بود و آخرین خبری که داشـــت 
از حســـین، برادر کوچک‌شـــان بود. حســـین 
بـــه خط رفتـــه بـــود و حالا ایـــن ســـه خواهر و 
برادر، هر کدام در هر ســـنگری که توانســـتند، 
گوشـــه‌ای از کار دفاع را در دست گرفته بودند؛ 
شـــهناز در یک ســـو، ناصـــر در ســـویی دیگر و 

حســـین در خط مقـــدم جبهه بود.
در ادامه درگیری‌های شـــهر از آتش و خاکستر، 
حســـین کـــه برادرکوچـــک خانـــواده اســـت، 
خبر شـــهادت شـــهناز را بـــه ناصر می‌رســـاند، 
پذیرش این ســـوگ برای ناصر ســـخت و دشوار 
اســـت اما بـــه هر نحـــوی که بود خبر شـــهادت 
خواهرشـــان را بـــه خانواده می‌رســـانند. مدتی 
بعد اما همرزمان ناصر، خبر شـــهادت برادرش 
حســـین را نیز به او می‌دهنـــد؛ دو ضربه پیاپی 
که سنگینی‌شـــان بر پیکره این خانـــواده باقی 
می‌مانـــد. ناصـــر به عنـــوان بـــرادر بزرگتر، هم 
از همـــه اعضـــای خانواده محکم‌تر اســـت، هم 
مدیریـــت بحـــران را در زمان شـــهادت خواهر 
و بـــرادرش بر عهـــده می‌گیـــرد؛ تســـکین درد 
پدر و مـــادر در فقدان فرزنـــدان، از او قهرمانی 

مثال‌زدنی ســـاخته است.
کتـــاب »نخل‌هـــای بی‌ســـر« از قهرمان‌هایـــی 
می‌گویـــد کـــه بـــدون مهمات، شـــهر ســـقوط‌ 
کـــرده خـــود را از دشـــمن بـــاز پـــس می‌گیرند 

و بـــه جهانیـــان نشـــان 
می‌دهنـــد اراده مردم، 
از هـــر ســـاحی قوی‌تر 
است. گرچه آزادی شهر 
بـــر شـــهادت قهرمانان 
تنومنـــد و جوانی مانند 
ناصر و خواهر و برادرش 
گـــره خورده اســـت، اما 
آنهـــا همچـــون  مـــادر 
مـــادران شـــهدای این 
ســـرزمین کـــه فرزندان 
خـــود را در راه میهـــن 
از دســـت داده‌انـــد، به 
ســـمبلی از پایـــداری و 
صبوری بدل می‌شـــود؛ 
مادری که با چشـــمانی 
اشـــک‌آلود، امـــا قامتی 
استوار، یادگار فرزندان 
ل  د ر  د ا  ر ش  شـــهید
خـــود تـــا همیشـــه نگه 

می‌دارد.

 عاشقانه‌ای در بستر جنگ
رمان »گلاب خانم« نوشته قاسمعلی فراست، 
نخستین بار در سال ۱۳۷۴ از سوی انتشارات 
قدیانـــی روانـــه بازار نشـــر شـــد. اثـــری که در 
کارنامـــه ادبـــی این نویســـنده جایگاهـــی ویژه 
دارد و به باور بســـیاری از منتقـــدان، به دلیل 
فضاســـازی  عمیـــق،  شـــخصیت‌پردازی‌های 
ملموس و لحن ســـنجیده، تفاوت بســـیاری با 
ســـایر آثار و کتاب‌های قاسمعلی فراست دارد.
ایـــن رمـــان بـــه ســـراغ ابعـــاد دیده‌نشـــده‌ای 
از زندگـــی پـــس از جنـــگ مـــی‌رود؛ جایـــی 
کـــه شـــعله‌های نبـــرد خامـــوش شـــده، امـــا 
ترکش‌هـــای آن بـــر سرنوشـــت آدم‌ها ســـایه 
انداخته اســـت. داســـتان حول محور زندگی 
جوانـــی به نام »موســـی« و نامـــزدش »گلاب« 
می‌چرخـــد؛ جـــوان عاشـــقی کـــه در آســـتانه 
پیونـــد و مراســـم نامـــزدی، عازم میـــدان نبرد 
می‌شـــود. نکته خواندنی و متفـــاوت رمان در 
همین نقطه رقم می‌خورد؛ موســـی رزمنده‌ای 

تخصصـــی و آموزش دیده نیســـت، بلکه شـــور 
جوانی و عشـــق به تفنـــگ پـــای او را به جبهه 
می‌کشـــاند. بـــا ایـــن حـــال، حقیقـــت تلخ و 
ســـهمگین جنـــگ، شـــخصیت او را زیـــرورو 

می‌کنـــد و از او انســـانی دیگـــر می‌ســـازد.
ناحیـــه چهـــره  از  موســـی در خـــط مقـــدم 
دچـــار جراحـــت شـــدیدی می‌شـــود و بـــا از 
دســـت دادن زیبایـــی صـــورت، از حضـــور در 
مراســـم عقد بـــا دختردایی خـــود بازمی‌ماند. 
خانـــواده از غیبت طولانی او نگران می‌شـــوند 
او  جســـت‌وجوی  بـــه  بیمارســـتان‌ها  در  و 
می‌رونـــد، اما موســـی کـــه پذیـــرش وضعیت 
مدتـــی  اســـت،  ناممکـــن  برایـــش  جدیـــد 
 طولانـــی از روبـــه‌رو شـــدن با گلاب خـــودداری 

می‌کند.
وقتـــی ســـرانجام این دیدار میســـر می‌شـــود، 
موســـی از گلاب می‌خواهد نامـــزدی را به هم 
بزند و پی سرنوشـــت خود بـــرود. با این حال، 
گلاب بـــر ســـر دوراهـــی سرنوشت‌ســـازی قرار 
می‌گیرد و همیـــن چالش، او را وارد مســـیری 
از شـــناخت و تحقیـــق دربـــاره واقعیت زندگی 

خانواده‌هـــای جانبـــازان می‌کند.
»گلاب خانـــم« نگاهـــی صریـــح و واقع‌گرایانه 
اثـــر،  ایـــن  بـــه پیامدهـــای جنـــگ دارد. در 
شـــخصیت »گلاب« به نمـــادی از تـــاب‌آوری و 
مهـــر وطـــن بـــدل می‌شـــود؛ زنـــی که چـــه در 
جایـــگاه مادر و چه در قامت همســـر، پذیرش 
و درک عمیقـــی از فـــراز و نشـــیب‌های زندگی 
بـــه نمایـــش می‌گـــذارد و روایتـــی انســـانی از 
 وفـــاداری و رنـــج را پیـــش چشـــم مخاطـــب 

ترسیم می‌کند.

 دلداده چمران
کتـــاب »فصـــل جوانـــی« نوشـــته قاســـمعلی 
فراســـت، اثری در حوزه دفاع مقدس اســـت 
کـــه توســـط انتشـــارات علمـــی و فرهنگـــی 
بـــه چـــاپ رســـید. مخاطـــب کتاب»فصـــل 
جوانـــی« نوجوانان هســـتند، از ایـــن رو کتاب 
بـــرای نوجوانـــی کـــه می‌خواهـــد بـــا دیـــدگاه 
و زندگـــی همســـالان خـــود در دهـــه پنجـــاه 
 آشـــنا شـــود، پیشـــنهاد خوبـــی بـــرای مطالعه 
اســـت. »فصل جوانـــی« زندگی یـــک نوجوان 
می‌کنـــد  یـــت  ا و ر ا  ر
کـــه ماننـــد همســـالان 
زیـــادی  علاقـــه  خـــود 
بـــه موتورســـواری دارد و 
همیـــن بهانـــه‌ای بـــرای 
جبهـــه  بـــه  و  ا رفتـــن 
می‌شـــود. او در جبهـــه 
مصطفـــی  کتـــر  د بـــا 
شـــده  آشـــنا  چمـــران 
ی  ی‌هـــا ر همکا ر  د و 
او بـــا چمـــران اتفاقـــات 
خ  ر برایـــش  متعـــددی 
می‌دهـــد. کتاب از ســـه 
بخش »رســـیدن امیر به 
موتور«، »مســـأله اسارت 
و آزادی امیـــر« و »زخمی 
ســـی  ستر د و  ن  شـــد
 » و ر ا د بـــه  شـــتن  ا ند
تشـــکیل شـــده اســـت.
رمـــان »فصـــل جوانی« 
‌کنـــد  می ش  تـــا
مخاطـــب را به این هدف و نتیجه برســـاند که 
انســـان‌های درســـتی در فضای جبهه و جنگ 
حضـــور داشـــتند و وقتی نوجوانـــی مانند امیر 
)شـــخصیت اصلـــی رمان( کـــه شـــیفته موتور 
اســـت، به این فضا قدم می‌گـــذارد، در نهایت 
جوانی پختـــه و کارآمـــد بار می‌آید. نویســـنده 
کتـــاب ســـعی کـــرده بـــا اســـتفاده از واژگان 
متناســـب با دهـــه ۶۰، از واژه‌هایی اســـتفاده 
کند که بـــا ادبیـــات آن دهه منافاتی نداشـــته 
و بـــرای مخاطبان جذابیت داشـــته باشـــد. او 
همچنین بـــا روایت این داســـتان می‌کوشـــد 
بیان کنـــد که تجربـــه زندگی ایـــن نوجوان در 
جبهـــه، می‌تواند اصول و درســـی باشـــد برای 
تمـــام دوران زندگـــی نوجوانانی که در مســـیر 

شـــناخت خـــود قـــرار دارند.
بـــه طـــور کلـــی ایـــن کتـــاب تـــاش می‌کند؛ 
روایتـــی از به خدمـــت درآمدن موتورســـواران 
نهـــا  آ همـــت  و  ن  ا تهـــر شـــهر  ب  جنـــو
 بـــرای دفـــاع از مرزهـــای کشـــور را روایـــت 

کند.

کتاب 
»نخل‌های 

بی‌سر« 
روایتی از 

یک مقاومت 
تمام‌عیار در 

خانواده‌ای 
است که 

بیرق آن در 
دستان مادر 

است؛ مادری 
که گرچه 

جسمش از 
شهر کوچ 
کرده، اما 

روحش 
همراه 

فرزندان 
باقی مانده

کتاب »گلاب 
خانم« نگاهی 

صریح و 
واقع‌گرایانه 

به پیامدهای 
جنگ دارد. 
در این اثر، 
شخصیت 
»گلاب« به 

نمادی از 
تاب‌آوری و 

مهر وطن 
بدل می‌شود

قاسمعلی فراست
نویسنده

قاســـمعلی فراســـت، نویســـنده، مدیـــر فرهنگـــی و داور 
برجســـته جشـــنواره‌های ادبی، از چهره‌های شاخص نسل 
نویســـندگان انقلاب اســـامی اســـت. او که نویسندگی را به 
شـــکل رســـمی از ســـال ۱۳۵۷ آغاز کرد، امـــروز بیش از هر 
چیـــز به عنوان یکی از پیشـــگامان و آغازگران نســـل جدید 
ادبیات دفاع مقدس شـــناخته می‌شـــود؛ نویســـنده‌ای که 
بـــا ورود بـــه این حـــوزه، دریچـــه‌ای نو بـــه روایـــت جنگ و 

ارزش‌های انقلابی گشـــود.
قاســـمعلی فراســـت کـــه نخســـتین کتـــاب از مجموعـــه  
داســـتان‌های خـــود را بـــه عنوان »زیـــارت« پـــس از انقلاب 
منتشـــر کرد،‌بـــا وقایـــع انقـــاب نیز به شـــکوفایی رســـید 
و شـــاید از همیـــن روســـت کـــه در بیشـــتر آفرینش‌های او 
انقلاب،‌جنـــگ،  ارزش‌هـــای معنـــوی و متعادلـــی نمـــودی 
فعالیـــت  دهه‌هـــا  طـــول  در  فراســـت  دارد.   چشـــمگیر 
مســـتمر، کارنامـــه‌ای غنـــی و متنـــوع از خـــود بـــر جـــای 
گذاشـــته اســـت کـــه شـــامل رمـــان، مجموعـــه داســـتان، 
نمایشـــنامه و خاطره‌نـــگاری می‌شـــود. آثـــار او را می‌تـــوان 
در دو دســـته کلی »ادبیات داســـتانی بزرگســـال« و »ادبیات 
داســـتانی نوجوان« تقســـیم‌بندی کـــرد کـــه درونمایه‌های 
 آن از ادبیـــات دینـــی و دفاع مقدس تـــا مضامین اجتماعی 

گسترده است.
از مشـــهورترین آثـــار او در حـــوزه ادبیـــات جنـــگ و دفـــاع 
مقـــدس می‌توان بـــه »نخل‌های بی‌ســـر«، »نیاز«، »عشـــق 
مانعـــی نـــدارد« و »گلاب خانـــم« اشـــاره کـــرد. همچنین در 
کارنامه داستان‌نویســـی او آثار شـــاخص دیگـــری همچون 

»افطـــار«، »روزهای برفی«، »آوازهای ممنوع«، »بن‌بســـت«، 
»آن روزهـــا« و »بـــاغ ســـیب« به چشـــم می‌خورد و »عشـــق 
همیـــن نیســـت؟« آخریـــن رمانـــی اســـت کـــه از فراســـت 
منتشـــر شـــده اســـت. علاوه بر تألیفـــات داســـتانی، او در 
حوزه پژوهش و  کتابشناســـی نیز فعـــال بوده و کتاب‌هایی 
امـــام،  همچـــون »کتابشناســـی داســـتان‌های توصیفـــی 
انقلاب، جنگ« و »کتابشناســـی داســـتان‌های روســـتایی« 

را بـــه جامعه ادبـــی عرضه کرده  اســـت. 
ایـــن نویســـنده برای انتشـــار آثار خـــود با ناشـــران معتبری 
چون حـــوزه هنـــری، انتشـــارات امیرکبیر، کانـــون پرورش 
فکری کـــودکان و نوجوانان، انتشـــارات نیلوفر، انتشـــارات 
قدیانـــی و مؤسســـه تنظیم و نشـــر آثـــار امـــام خمینی)ره( 
همـــکاری داشـــته اســـت. فراســـت تنها بـــه نوشـــتن اکتفا 
نکـــرده و بـــه عنـــوان یـــک کارشـــناس و مدیـــر فرهنگـــی، 
دیدگاه‌هـــای قابل‌تأملـــی دربـــاره ســـاختار ادبیـــات کشـــور 
دارد. تلاش‌هـــای بی‌وقفه قاســـمعلی فراســـت در اعتلای 
ادبیـــات داســـتانی و فرهنـــگ عمومـــی، بارها مـــورد توجه 
محافـــل ادبـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. از جملـــه برنامه‌های 
تجلیـــل از او می‌تـــوان به برگـــزاری مراســـم »محفل انس« 
در تیـــر ۱۳۹۵ و تجلیل در »بیســـت‌ویکمین عصرانه کتاب« 
در آبـــان ۱۳۹۸ همزمان بـــا هفته کتاب جمهوری اســـامی 
ایران اشـــاره کـــرد. این نویســـنده همچنان بـــه عنوان یکی 
از ســـتون‌های ادبیـــات انقلابـــی، بـــا نگاهـــی انتقـــادی به 
 ســـاختارها و وفاداری بـــه قلم خود، به مســـیر فرهنگی‌اش  

ادامه می‌دهد.

در خدمت ادبیات متعهد

صدای گاه به گاه انفجار از نزدیکی مرز به گوش می‌رســـد. دل مادر خالی 
شـــده است و نگرانی‌اش بیشـــتر. برای بستن بار سفر نه دستش پیش 
می‌رود و نه پایش. وامانده و ســـردرگم اســـت و اگرچه هم خبر شهادت 
آن بیســـت نفر را از زبان شهناز شـــنید و هم صدای انفجار و شلیک را به 
گوش می‌شـــنود، اما نمی‌خواهد شـــروع جنگ را قبول کند. دســـت و 
دلش برای جمـــع کردن اثاثیـــه لازم به کار نمی‎آید. ســـردرگم و بی‌میل 
هـــر تکه اثاث را از گوشـــه‌ای برمـــی‌دارد و چنان روی هـــم تلنبار می‌کند 
که انگار دیگر همان کبری خانم باســـلیقه نیســـت. انـــگار این خانه با 
دســـت‌های او عین یک دسته گل چیده نشـــده است، انگار کبری دیگر 

کبرای سابق نیست. 
کوهی از رختخواب و کاســـه و بشقاب و چراغ خوراک‌پزی و وسایل دیگر، 

میان اتاق علم می‌شـــود و صدای مرد در می‌آید:

 ـزن چه کار ‌داری می‌کنی؟ ســـفر هند که نمی‌خواییـــم بریم! یه چند روز 
اونجاییم و برمی‌گردیم ســـر خونه و زندگیمون. جنگ جهانی که نیس!

شهناز می‌گوید:
 ـآره ننه؛ بابا راس می‌گه.

ورود ناصر و حسین بگومگویشان را تمام می‌کند.   دو برادر، کوله‌بارشان 
را بـــر دوش انداخته‌انـــد و قصد خداحافظـــی دارند. مادر هیـــکل ریز و 
باریکـــش را لای ‌چـــادر پیچیـــده و گره چـــادر را بر کمر انداختـــه. از روی 
چمدان لباس‌ها کمر راســـت می‌کند و به ناصر و حسینش زل می‌زند. 
اول فقط نگاهشـــان می‌کند و همانجا کنار کومه اثاث‌هـــا می‌ماند؛ اما 
ناگهان از جا کنده می‌شـــود و دســـت‌هایش را مثل بال‌هـــای کبوتر باز 

می‌کند و آن دو را به ســـینه می‌چســـباند و غرق بوسه‌شـــان می‌کند. 
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شروع جنگ را باور نمی‌کرد


